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اطاعت از خاتم پيامبران در قرآن كريم

نادره حيدري اصفهاني*  

چكيده
رسول‌و‌امت‌هر‌یک‌مسئولیتی‌دارند؛‌رسول‌مسئول‌تبلیغ‌آیات‌و‌احکام‌الهی‌است‌و‌
امت‌اسلامی‌مسئول‌فهم‌و‌پذیرش‌دعوت‌الهی‌اند،‌درواقع‌حقیقت‌اطاعت،‌کوشش‌برای‌

رسیدن‌به‌هدف‌والای‌رسول‌است.‌‌
مسئولیت‌خاتم‌پیامبران‌بلاغ‌آشکار‌است‌و‌در‌مقابل،‌وظیفة‌مؤمنان‌قرار‌دارد‌که‌اطاعت‌
است.‌اطاعت‌مؤمنان‌از‌رسول‌اکرم‌موجب‌هدایت،‌قبولي‌اعمال،‌وحدت‌و‌دوري‌از‌گناه‌
مي‌شود‌و‌اطاعت‌نکردن‌باعث‌عذاب‌دنیوي‌و‌اخروي‌است.‌بنابراین‌اطاعت‌از‌رسول‌

یکي‌از‌موارد‌امتحانات‌الهي‌براي‌مؤمنان‌است.

كليدواژه ها:‌اطاعت‌خدا،‌اطاعت‌رسول،‌اولي‌الامر،‌سنت
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* دانش  آموختة کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقدمه‌
فرمان‌خدا‌و‌رسول‌داراي‌هویتي‌واحد‌است‌و‌اطاعت‌از‌خداوند‌در‌گرو‌اطاعت‌از‌رسول‌
و‌ احکامی‌که‌تشریع‌کرده‌است‌ آن‌ در‌ اوست،‌ براي‌ تسلیم‌شدن‌ اوست.‌»اطاعت‌خدا«‌
پذیرفتن‌آن‌بدون‌چون‌و‌چراست‌و‌»اطاعت‌رسول«‌فرمانبرداری‌از‌دستوراتي‌است‌که‌آن‌
حضرت‌می‌دهد،‌بر‌حسب‌ولایتي‌که‌بر‌مردم‌دارد،‌البته‌ولایتي‌که‌خدا‌به‌او‌داده‌است.‌
نواهي،‌همگی‌رسالت‌خداوند‌است‌و‌ اوامر‌و‌ از‌ اعم‌ پیامبر‌طبق‌قرآن‌دستور‌داده،‌ آنچه‌
اطاعت‌مردم‌در‌آن‌نیز‌مانند‌اطاعت‌اوامر‌و‌نواهي‌خداست.‌در‌حقیقت‌امر‌و‌نهي‌پیامبر‌از‌
مصادیق‌امر‌و‌نهي‌خداوند‌است،‌هرچند‌در‌مورد‌احکام‌و‌شرایعي‌باشد‌که‌خداوند‌قرار‌نداده‌

است،‌که‌به‌آن‌سنت‌گویند.

اطاعت از خدا و اطاعت از رسول
در‌پنج‌آیه‌از‌قرآن‌کریم‌اطاعت‌از‌رسول‌در‌کنار‌اطاعت‌از‌خدا‌آمده‌است:

سُولَ‌فَإنِ‌تَوَلَّیْتُمْ‌فَإنَِّمَا‌عَلیَ‌‌رَسُولنَِا‌البَْلَاغُ‌المُْبیِنُ‌)تغابن:‌12( وَ‌أطَِیعُواْ‌الَله‌وَ‌أطَِیعُواْ‌الرَّ
و‌خدا‌را‌فرمان‌برید‌و‌پیامبر‌]او[‌را‌اطاعت‌نمایید،‌و‌اگر‌روي‌بگردانید،‌بر‌پیامبر‌ما‌فقط‌

پیام‌رساني‌آشکار‌است.

وْعُ:‌انقیاد‌و‌فرمانبري،‌طَاعَهًْ:‌بیشتر‌در‌فرمان‌بردن‌است،‌با‌رأي‌و‌اختیار‌در‌آنچه‌که‌ الطَّ
امر‌شده‌و‌دعا‌کردن‌و‌خواندن‌خدا‌به‌بزرگي‌در‌آنچه‌که‌منظور‌شده‌است‌و‌معني‌دقیق‌
طاعت‌همان‌به‌بزرگي‌یاد‌کردن‌خدا‌و‌تسبیح‌و‌تنزیه‌اوست‌)راغب‌اصفهاني،‌1412ق:‌ج2،‌

ص512(.

چیزي‌ خود‌ از‌ حضرت‌ آن‌ زیرا‌ است،‌ خداوند‌ اطاعت‌ از‌ شعبه‌اي‌ خدا‌ رسول‌ اطاعت‌
نمي‌گوید‌و‌تکرار‌»اطیعوا«‌در‌اینجا‌اشاره‌به‌همین‌است‌که‌این‌دو‌در‌عرض‌هم‌نیستند،‌
بلکه‌یکي‌از‌دیگري‌سرچشمه‌مي‌گیرد.‌اطاعت‌خداوند‌مربوط‌به‌اصول‌قوانین‌و‌تشریع‌
الهي‌است‌و‌اطاعت‌رسول‌مربوط‌به‌تفسیرها‌و‌مسائل‌اجرایی،‌بنابراین‌یکي‌اصل‌و‌دیگري‌
فرع‌است.‌رسول‌موظف‌به‌رساندن‌پیام‌حق‌است‌و‌کساني‌که‌از‌آن‌سرپیچي‌کنند‌و‌روي‌
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برگردانند‌سر‌و‌کارشان‌با‌خداست.‌این‌تعبیر‌نوعي‌تهدید‌جدي‌تلقي‌مي‌شود،‌ازآن‌رو‌که‌
قطعي‌‌الصدور‌است‌و‌سربسته‌از‌آن‌جهت‌که‌معلوم‌نیست‌عذاب‌دنیایي‌یا‌اخروي‌است.

از‌اطاعت‌نوعي‌سنجش‌ایمان‌درک‌می‌شود:
سُولَ‌وَ‌لَا‌تُبْطِلُواْ‌أعَْمَالکَمُ‌)محمد:‌33(‌‌ یَا‌أیَُّهَا‌الَّذِینَ‌آمَنُواْ‌أطَِیعُواْ‌الَله‌وَ‌أطَِیعُواْ‌الرَّ

اي‌کساني‌که‌ایمان‌آورده‌اید،‌خدا‌را‌اطاعت‌کنید‌و‌از‌پیامبر‌]او‌نیز[‌اطاعت‌نمایید،‌و‌
کرده‌هاي‌خود‌را‌تباه‌مکنید.

آیه‌مؤمنان‌را‌به‌حفظ‌ایمان‌و‌وثق‌ایمان‌با‌اطاعت‌از‌خدا‌و‌رسولش‌دعوت‌می‌کند‌
)خطیب،‌بي‌تا:‌ج13،‌ص3374(.

طبق‌سیاق‌آیات،‌مفهوم‌اطاعت‌از‌خدا‌بر‌حسب‌مورد‌اطاعت‌او‌در‌احکام‌مربوط‌به‌جهاد‌
است‌و‌مراد‌از‌اطاعت‌رسول،‌اطاعت‌او‌در‌هر‌دستوري‌است‌که‌مأمور‌به‌ابلاغ‌آن‌شده‌و‌
نیز‌هر‌دستوري‌که‌با‌ولایتي‌که‌در‌آن‌داشته‌صادر‌کرده‌است‌و‌ابطال‌اعمال،‌آن‌طور‌که‌

منافقان‌و‌مرتدان‌تخلف‌کردند،‌حکم‌جهاد‌است.
اصول‌و‌فروع‌اسلام‌چنان‌به‌هم‌متصل‌است‌که‌اطاعت‌نکردن‌از‌رسول‌عاملي‌براي‌
بطلان‌اعمال‌است.‌در‌آیه‌اي‌دیگر‌صدقه‌با‌منت‌و‌آزار‌نیز‌عاملي‌براي‌تباهي‌و‌نابودي‌
از‌اصول‌در‌ اینجا‌حکمي‌ )بقره:‌264(.‌در‌ الَْذی‌ وَ‌ ‌ باِلمَْنِّ تُبْطِلُوا‌صَدَقاتکُِمْ‌ اعمال‌است:‌لا‌

مقابل‌حکمي‌از‌اخلاق‌و‌فروع‌قرار‌دارد.
دو‌ این‌ که‌ است‌ هدایت‌ نیز‌ اطاعت‌ در‌ است،‌ هدایت‌ رسالت‌ ابلاغ‌ در‌ که‌ همان‌طور‌

تفکیک‌ناپذیرند:
لتُْمْ‌‌وَ‌إنِ‌ لَ‌وَ‌عَلیَْکُم‌ما‌حُمِّ سُولَ‌‌فَإنِ‌تَوَلَّوْاْ‌فَإنَِّمَا‌عَلیَْهِ‌مَا‌حُمِّ ‌قُلْ‌أطَِیعُواْ‌الَله‌وَ‌أطَِیعُواْ‌الرَّ

‌البَْلَاغُ‌المُْبیِنُ‌)نور:‌54(‌ سُولِ‌إلِاَّ تُطِیعُوهُ‌تَهْتَدُواْ‌وَ‌مَا‌عَلیَ‌الرَّ
‌بگو:‌خدا‌و‌پیامبر‌را‌اطاعت‌کنید.‌پس‌اگر‌پشت‌نمودید،‌]بدانید‌که‌[‌بر‌عهدة‌اوست‌آنچه‌
راه‌خواهید‌ اگر‌اطاعتش‌کنید‌ آنچه‌موظف‌هستید.‌و‌ بر‌عهدة‌شماست‌ تکلیف‌شده‌و‌

یافت،‌و‌بر‌فرستاده‌]خدا[‌جز‌ابلاغ‌آشکار‌]مأموریتي‌[‌نیست.‌

این‌آیه‌نقش‌رهبري‌و‌مسئولیت‌امت‌‌را‌بیان‌می‌کند.‌
اطیعوا‌الله‌در‌اقرار‌به‌توحید‌و‌فرایض‌الهی‌و‌در‌حلال‌و‌حرام‌و‌حدود‌و‌احکام،‌اطیعوا‌
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الرسول‌در‌اقرار‌به‌رسالت‌رسول‌و‌اطاعت‌در‌سنت‌)سورآبادي،‌1380ش:‌ج3،‌ص1690(.
یکی‌از‌اثرات‌پرباری‌که‌در‌امر‌اطاعت‌وجود‌دارد،‌دوری‌از‌گناه‌است:

سُولَ‌وَ‌احْذَرُواْ‌‌فَإنِ‌تَوَلَّیْتُمْ‌فَاعْلمَُواْ‌أنََّمَا‌عَلیَ‌‌رَسُولنَِا‌البَْلَاغُ‌المُْبیِنُ‌ وَ‌أطَِیعُواْ‌الَله‌وَ‌أطَِیعُواْ‌الرَّ
)مائده:‌92(

و‌اطاعت‌خدا‌و‌اطاعت‌پیامبر‌کنید‌و‌]از‌گناهان‌[‌بر‌حذر‌باشید،‌پس‌اگر‌روي‌گرداندید،‌
بدانید‌که‌بر‌عهدة‌پیامبر‌ما،‌فقط‌رساندن‌]پیامِ‌[‌آشکار‌است.‌‌‌‌‌‌‌

است،‌ تهدید‌ نوعي‌ که‌ بود‌ کرده‌ تأکید‌ میسر‌ و‌ خمر‌ از‌ اجتناب‌ به‌ متن‌ سیاق،‌ طبق‌
مخصوصاً‌که‌مي‌فرماید‌»فاعلموا«،‌زیرا‌این‌خود‌اشاره‌است‌به‌اینکه‌شما‌مرتکبان،‌خمر،‌
میسر‌و‌نافرماني‌هاي‌خود‌را‌نوعی‌غلبه‌بر‌رسول‌الله)ص(‌پنداشته‌اید‌و‌نفهمیدید‌یا‌فراموش‌
کردید‌که‌رسول‌الله‌در‌این‌بین‌سود‌و‌زیاني‌ندارد‌و‌جز‌رسانیدن‌پیغام‌و‌تبلیغ‌مأموریت‌خود‌
وظیفة‌دیگري‌ندارد.‌این‌نافرماني‌ها‌برگشتش‌به‌دشمني‌با‌خداوند‌است‌و‌ندانستید‌که‌شما‌

در‌حقیقت‌در‌مقام‌معارضه‌با‌ربوبیت‌پروردگار‌خود‌برآمده‌اید.‌)طبری،‌1412ق:‌ج7،‌ص24(
مؤمنان‌باید‌که‌سلسله‌مراتب‌اطاعت‌را‌بدانند‌تا‌پراکنده‌نباشند‌و‌از‌هدف‌دور‌نشوند‌و‌

تسلیم‌باشند:
مْرِ‌مِنکمُ‌ْ‌فَإنِ‌تَنَازَعْتُمْ‌فیِ‌شیَ‌ْءٍ‌ سُولَ‌وَ‌أُوْلیِ‌الَْ یَا‌أیَُّهَا‌الَّذِینَ‌آمَنُواْ‌أطَِیعُواْ‌الَله‌وَ‌أطَِیعُواْ‌الرَّ
خِرِ‌ذَالکَِ‌خَیرٌ‌وَ‌أحَْسَنُ‌تَأْوِیلًا‌ وَ‌الیَْوْمِ‌الَاْ سُولِ‌إنِ‌کُنتُمْ‌تُؤْمِنُونَ‌باِللهِ‌ وَ‌الرَّ فَرُدُّوهُ‌إلِیَ‌اللهِ‌

)نسا:‌59(
اي‌کساني‌که‌ایمان‌آورده‌اید،‌خدا‌را‌اطاعت‌کنید‌و‌پیامبر‌و‌اولیاي‌امر‌خود‌را‌]نیز[‌اطاعت‌
کنید.‌پس‌هر‌گاه‌در‌امري‌]دیني‌[‌اختلاف‌نظر‌یافتید،‌اگر‌به‌خدا‌و‌روز‌بازپسین‌ایمان‌
دارید،‌آن‌را‌به‌]کتاب‌[‌خدا‌و‌]سنت‌[‌پیامبر‌]او[‌عرضه‌بدارید،‌این‌بهتر‌و‌نیک‌فرجام‌تر‌

است.‌

مِنْکُمْ‌در‌ مْرِ‌ الَْ أُوليِ‌ سُولَ‌در‌سنت،‌سوم:‌ الرَّ أطَِیعُوا‌ أطَِیعُوا‌اللهَ‌‌در‌فرایض،‌دوم:‌ ‌اول:‌
امامت‌و‌ولایت.‌‌أمراء‌مسلمان‌در‌زمان‌رسول‌و‌بعد‌از‌ایشان،‌خلفا‌و‌سلاطین‌و‌قضات‌و‌

جز‌آنها،‌و‌مراد‌از‌آن‌‌امیراني‌است‌که‌مردم‌انتخاب‌کرده‌اند‌)آلوسی،‌1415ق:‌ج6،‌ص63(.
در‌آیه‌اطاعت‌رسول‌و‌اولي‌الامر‌در‌پي‌هم‌آمده‌و‌نشان‌دهندة‌ادامة‌رسالت‌یعني‌امامت‌
است.‌اطاعت،‌ریشه‌هاي‌اختلاف،‌مشاجره‌و‌نزاع‌را‌در‌جامعه‌قطع‌می‌کند.‌هر‌جا‌که‌بین‌
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مؤمنان‌درگیری‌و‌مشکلی‌پیش‌آمد،‌باید‌مسئله‌را‌به‌خدا‌و‌رسولش‌و‌بعد‌از‌رسول‌به‌اولي‌
الامر‌ارجاع‌دهند‌و‌از‌نفاق‌بپرهیزند‌و‌چنین‌نباشند‌که‌به‌ظاهر‌اظهار‌ایمان‌کنند‌اما‌وقتي‌
خدا‌و‌رسول‌و‌اولي‌الامر‌بعد‌از‌ارجاع‌مسئلة‌مورد‌اختلاف‌به‌ضرر‌یکي‌حکم‌کرد،‌ناراحت‌

شوند‌و‌تسلیم‌حکم‌خدا‌نشوند.‌مؤمنان‌باید‌که‌تسلیم‌اوامر‌باشند.‌‌‌‌‌‌
منظور‌از‌اولي‌الامر‌افرادي‌از‌امت‌اند‌که‌در‌گفتار‌و‌کردارشان‌معصوم‌اند‌و‌به‌راستي‌
اطاعتشان‌واجب‌است،‌مانند‌اطاعت‌خدا‌و‌رسولش‌که‌واجب‌است،‌و‌چون‌ما‌قدرت‌تشخیص‌
و‌پیدا‌کردن‌این‌افراد‌را‌نداریم‌محتاج‌مي‌شویم‌به‌اینکه‌خود‌خداي‌تعالي‌در‌کتابش‌یا‌به‌
زبان‌رسول‌گرامیش‌این‌افراد‌را‌معرفي‌کند،‌و‌نام‌آنان‌را‌تصریح‌کند.‌آیة‌شریفه‌منطبق‌با‌
کسانی‌است‌که‌رسول‌خدا‌در‌روایاتي‌از‌طرق‌ائمة‌اهل‌بیت‌)علیهم‌السلام(‌تصریح‌به‌نام‌

آنان‌کرده‌و‌آنها‌را‌اولي‌الامر‌معرفي‌کرده‌است‌)طباطبایي،‌1417ق:‌ج4،‌ص636(.
اسلام‌مکتبي‌است‌که‌عقاید‌و‌سیاستش‌به‌هم‌آمیخته‌است.‌اطاعت‌از‌رسول‌و‌اولي‌
ایمان‌به‌خدا‌و‌قیامت‌که‌امري‌اعتقادي‌است،‌آمیخته‌ الامر‌که‌امري‌سیاسي‌است،‌به‌
است.‌در‌قرآن‌خوشفرجامي‌به‌دو‌گروه‌اطلاق‌شده‌است:‌نخست‌به‌مطیعان‌خدا‌و‌رسول‌
و‌اولي‌الامر،‌دوم‌‌به‌آنان‌که‌پیمانه‌ها‌را‌کامل‌مي‌کنند‌و‌ترازوها‌را‌درست‌مي‌سنجند‌و‌
کم‌فروشي‌نمي‌کنند:‌وَ‌أوَْفُوا‌الکَْیْلَ‌إذِا‌کِلتُْمْ‌وَ‌زِنوُا‌باِلقِْسْطاسِ‌المُْسْتَقیمِ‌ذلکَِ‌خَیْرٌ‌وَ‌أحَْسَنُ‌

تَأْویلًا‌)اسرا:‌35(.

اطاعت از خدا و رسول 
در‌شانزده‌آیه‌از‌آیات،‌اطاعت‌از‌خدا‌و‌رسول‌بدون‌تکرار‌کلمة‌اطیعوا‌آمده‌که‌دال‌بر‌آن‌
است‌که‌بین‌اطاعت‌خدا‌و‌پیغمبر‌ملازمه‌است‌و‌هیچ‌یک‌بدون‌دیگري‌فایده‌نخواهد‌
آینه‌تلازم‌را‌محقق‌کند‌)حسیني‌شاه‌ داشت‌و‌عطف‌هر‌دو‌بر‌هم،‌بدون‌تکرار‌فعل،‌هر‌

عبدالعظیمي،‌1363ش:‌ج2،‌ص242(.

ایمان‌آن‌هنگام‌ارزش‌دارد‌که‌با‌اطاعت‌رسول‌همراه‌باشد:‌وَ‌إنِ‌تُطِیعُواْ‌الَله‌وَ‌رَسُولهَُ‌لَا‌
یَلتِْکمُ‌مِنْ‌أعَْمَالکُِمْ‌شَیئاً‌)حجرات:‌14(
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اطاعت‌از‌رسول‌عاملی‌برای‌وحدت‌و‌یکپارچگی‌است:‌وَ‌أطَِیعُواْ‌الَله‌وَ‌رَسُولهَُ‌وَ‌لَا‌تَنَزَعُواْ‌
فَتَفْشَلُواْ‌وَ‌تَذْهَبَ‌رِیحُکم‌)انفال:‌46(

اطاعت‌از‌رسول،‌اصل‌ایمان‌است:‌یَا‌أیَُّهَا‌الَّذِینَ‌ءَامَنُواْ‌أطَِیعُواْ‌الَله‌وَ‌رَسُولهَ.‌)انفال:‌1و20(
عْرَجِ‌ الَْ الَْعْمَی‌‌حَرَجٌ‌وَ‌لَا‌عَلیَ‌ لَّیْسَ‌عَلیَ‌ اطاعت‌رسول‌در‌هر‌شرایطی‌واجب‌است:‌
حَرَجٌ‌وَ‌لَا‌عَلیَ‌المَْرِیضِ‌حَرَجٌ‌‌وَ‌مَن‌یُطِعِ‌الله‌وَ‌رَسُولهَُ‌یُدْخِلْهُ‌جَنَّاتٍ‌تجرِی‌مِن‌تحَتهَِا‌الَْنهار‌

)فتح:‌17(‌

سُولَ‌فَقَدْ‌أطََاعَ‌الله‌)نسا:‌80( زیرا‌‌سنت‌رسول‌حجیت‌دارد:‌مَن‌یُطِعِ‌الرَّ
نجوَئکمُ‌ْ‌ یَدَیْ‌ بیَنْ‌َ‌ مُواْ‌ تُقَدِّ أنَ‌ أشَْفَقْتُمْ‌ ءَ‌ رسول:‌ و‌ خدا‌ اطاعت‌ وجوب‌ حکم‌ بر‌ تأکید‌
کَوهًَْ‌وَ‌أطَِیعُواْ‌الله‌وَ‌رَسُولهَ‌‌ لَوهًََْ‌وَ‌آتُواْ‌الزَّ صَدَقَاتٍ‌‌فَإذِْ‌لمَْ‌تَفْعَلُواْ‌وَ‌تَابَ‌الله‌عَلیَْکُمْ‌فَأَقِیمُواْ‌الصَّ

)مجادله:‌13(

رحمت‌خاص‌الهی‌شامل‌حال‌اطاعت‌کنندگان‌از‌رسول‌است،‌که‌در‌سه‌آیه‌ذکر‌شده‌
سُولَ‌لعََلَّکُمْ‌تُرْحَمُون‌‌)نور:‌56،‌آل‌عمران:‌132،‌توبه:‌71(‌ است:‌وَ‌أطَِیعُواْ‌الرَّ

سُولُ‌لوََجَدُواْ‌ هر‌کس‌متوسل‌به‌رسول‌شود‌حتماً‌این‌توسل‌مؤثر‌است:‌وَ‌اسْتَغْفَرَ‌لهَُمُ‌الرَّ
اباً‌رحِیمًا‌)نسا:‌64(‌ الله‌تَوَّ

وعده‌های‌رسول‌صدق‌است‌پس‌اطاعت‌از‌این‌وعده‌ها‌نیز‌واجب‌می‌شود:‌مَا‌وَعَدَناَ‌الله‌
وَ‌رَسُولهُُ‌وَ‌صَدَقَ‌الله‌وَ‌رَسُولهُُ‌)احزاب:‌22(

به‌دلیل‌صادق‌بودن‌وعده‌های‌رسول‌رؤیای‌او‌هم‌صادقانه‌و‌راست‌است:‌لَّقَدْ‌صَدَقَ‌
ءْیَا‌باِلحَْقّ‌ِ‌)فتح:‌27( الله‌رَسُولهَُ‌الرُّ

سُولَ‌ پاداش‌اطاعت‌از‌رسول،‌هم‌جواری‌با‌همة‌انبیا‌و‌اولیاست:‌وَ‌مَن‌یُطِعِ‌الله‌وَ‌الرَّ
الحِِین‌‌)نسا:‌69( هدَاءِ‌وَ‌الصَّ یقِینَ‌وَ‌الشُّ دِّ م‌مِنَ‌النَّبیِِّنَ‌وَ‌الصِّ فَأُوْلئَکَ‌مَعَ‌الَّذِینَ‌أنَعَْمَ‌الله‌عَلیَهِْ

عاقبت‌اطاعت‌از‌رسول‌بهشت‌است:‌وَ‌مَن‌یُطِعِ‌الله‌وَ‌رَسُولهَُ‌یُدْخِلْهُ‌جَنّاتٍ‌تَجْرِی‌مِن‌
تَحْتهَِا‌الانهار‌خالدِینَ‌فِیهَا‌)نسا:‌13(

یَتَّقْهِ‌ اطاعت‌از‌رسول‌رستگاری‌حقیقی‌است:‌وَ‌مَن‌یُطِعِ‌الله‌وَ‌رَسُولهَُ‌وَ‌یخشَ‌الله‌وَ‌
فَأُوْلئَکَ‌هُمُ‌الفَْائزُون‌‌)نور:‌52(
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مقدمة اطاعت از رسول
در‌آیات‌الهی‌مقدمة‌اطاعت‌را‌اجابت‌فرمان‌رسول،‌حتی‌در‌سخت‌ترین‌شرایط‌می‌دانند:

أجَْرٌ‌ اتَّقَوْاْ‌ مِنهُمْ‌وَ‌ للَِّذِینَ‌أحَْسَنُواْ‌ القَْرْحُ‌‌ سُولِ‌مِن‌بعَْدِ‌مَا‌أصََابهَُمُ‌ وَ‌الرَّ لِلهِ‌ الَّذِینَ‌اسْتَجَابوُاْ‌
عَظِیمٌ‌)آل‌عمران:‌172(

کساني‌که‌]در‌نبرد‌احد[‌پس‌از‌آنکه‌زخم‌برداشته‌بودند،‌دعوت‌خدا‌و‌پیامبر‌]او[‌را‌اجابت‌
کردند،‌براي‌کساني‌از‌آنان‌که‌نیکي‌و‌پرهیزگاري‌کردند‌پاداشي‌بزرگ‌است.‌

اجابت‌به‌معنای‌قبول‌کردن‌است‌و‌درواقع،‌قطع‌کردن‌و‌پایان‌دادن‌به‌سخن‌و‌خواست‌
گوینده‌است،‌خواه‌به‌فعل‌باشد‌یا‌به‌قول‌)قرشي،‌1371ش:‌ج2،‌ص87(.‌استجابت‌به‌معني‌
اجابت‌و‌حقیقت‌آن‌مهیا‌شدن‌براي‌جواب‌است‌که‌از‌کسي‌چیزي‌بخواهي‌و‌او‌پاسخت‌را‌
با‌قبول‌بدهد‌و‌خواسته‌ات‌را‌برآورد.‌چون‌مهیا‌شدن‌از‌اجابت‌جدا‌نیست،‌اجابت‌را‌استجابت‌

گفته‌اند‌)راغب‌اصفهاني،‌1412ق:‌210(.
در‌آیه،‌هم‌نام‌خدا‌و‌هم‌نام‌رسول‌برده‌شده‌است.‌اگر‌نام‌خدا‌برده‌شده‌به‌دلیل‌این‌
است‌که‌فرمان‌جهاد‌را‌گوش‌دادند‌و‌پا‌به‌عرصة‌کارزار‌گذاشتند‌و‌اگر‌نام‌رسول‌برده‌شده‌

به‌این‌دلیل‌است‌که‌اطاعت‌از‌فرامین‌رهبری‌کردند‌و‌تسلیم‌امر‌او‌شدند.
بازگشت‌خود‌ از‌تعجیل‌در‌ رسیدند.‌ "وحاء"  به‌ بازگشتند‌و‌ از‌احد‌ یارانش‌ »ابوسفیان‌و‌
را‌ زنانشان‌ نه‌ را‌کشتید‌و‌ نه‌محمد‌ را‌ملامت‌کردند‌که‌چرا‌ پشیمان‌شدند‌و‌یکدیگر‌
اسیر‌کردید،‌آنها‌را‌بکشتید‌وقتي‌که‌رمقي‌بیش‌از‌ایشان‌نماند‌و‌رهایشان‌کردید.‌اکنون‌
بازگردید‌و‌به‌کلي‌نابودشان‌کنید‌و‌آنها‌را‌ریشه‌کن‌کنید.‌این‌خبر‌به‌پیغمبر)ص(‌رسید،‌
تصمیم‌گرفت‌دشمن‌را‌بترساند‌و‌از‌خود‌و‌یارانش‌نیرویي‌نشان‌دهد،‌لذا‌اصحابش‌را‌
براي‌خروج‌و‌تعقیب‌ابوسفیان‌جمع‌کرد‌و‌فرمود‌که‌آیا‌دسته‌اي‌یافت‌نمي‌شوند‌که‌براي‌
خدا‌محکم‌باشند‌و‌شدت‌عمل‌به‌خرج‌دهند‌و‌دشمن‌او‌را‌تعقیب‌‌و‌طلب‌کنند‌که‌این‌
کار‌دشمن‌را‌ذلیل‌کند.‌جمعي‌از‌صحابه‌با‌همة‌جراحت‌هایي‌که‌داشتند‌آمادة‌این‌کار‌
شدند‌و‌منادي‌پیامبر‌ندا‌داد‌که‌با‌ما‌بیرون‌نشود‌مگر‌آن‌کس‌که‌دیروز‌در‌احد‌با‌ما‌
حاضر‌بود.‌مراد‌پیامبر‌از‌این‌کار‌ترساندن‌کفار‌بود‌که‌پندارند‌کشتار‌و‌زخم‌هایي‌که‌بر‌
مسلمین‌وارد‌آوردند‌بر‌ایشان‌اثري‌نداشته‌و‌موجب‌سستي‌آنان‌نشده‌است.‌پیغمبر‌با‌‌70

تن‌بیرون‌شد‌تا‌به‌حمراء‌الاسد‌رسید«‌)طبرسي،‌1372ش:‌ج4،‌ص346(.

این‌استجابت،‌مؤمنان‌را‌به‌»حیات«‌دعوت‌می‌کند:‌
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‌الله‌یَحُولُ‌ ییِکُمْ‌وَ‌اعْلمَُواْ‌أنََّ سُولِ‌إذَِا‌دَعَاکُمْ‌لمَِا‌یحُْ ِ‌وَ‌للِرَّ یَا‌أیَُّهَا‌الَّذِینَ‌آمَنُواْ‌اسْتَجِیبُواْ‌لِلهَ
بیَنَ‌َ‌المَْرْءِ‌وَ‌قَلبْهِِ‌وَ‌أنََّهُ‌إلِیَْهِ‌تحشَرُونَ‌)انفال:‌24(

اي‌کساني‌که‌ایمان‌آورده‌اید،‌چون‌خدا‌و‌پیامبر،‌شما‌را‌به‌چیزي‌فرا‌خواندند‌که‌به‌شما‌
حیات‌مي‌بخشد،‌آنان‌را‌اجابت‌کنید‌و‌بدانید‌که‌خدا‌میان‌آدمي‌و‌دلش‌حایل‌مي‌گردد،‌و‌

همه‌در‌نزد‌او‌محشور‌خواهید‌شد.

در‌پنج‌آیه‌از‌قرآن‌کلمة‌یحییکم‌آمده‌است‌و‌غیر‌از‌آیة‌بالا،‌در‌آیات‌دیگر‌این‌کلمه‌در‌
مقابل‌یمییتکم‌ذکر‌شده‌که‌از‌صفات‌خداوند‌است.‌این‌آیه‌باید‌در‌مورد‌حیاتی‌سخن‌گوید‌

که‌هیچ‌موتي‌در‌آن‌نباشد.‌
1.‌منظور،‌دستور‌جهاد‌است.‌یعني‌جهاد‌کنید‌تا‌به‌شهادت‌رسید،‌زیرا‌شهدا‌نزد‌خداوند‌
زنده‌اند.‌جبائي‌گوید:‌یعني‌جهاد‌کنید‌تا‌جامعة‌شما‌زنده‌شود‌و‌دین‌شما‌عزت‌یابد‌)سورآبادي،‌

1380ش:‌‌ج2،‌ص882(.

)مظهري،‌ است‌ آن‌ کفر،‌مرگ‌ و‌ ایمان،‌حیات‌دل‌ زیرا‌ است،‌ ایمان‌ منظور،‌دعوت‌ ‌.2
1412ق:‌ج4،‌ص46(.

3.‌منظور،‌قرآن‌و‌علم‌دین‌است،‌زیرا‌ناداني،‌مرگ‌و‌دانش،‌زندگي‌است‌و‌قرآن‌از‌راه‌
علم،‌اسباب‌زندگي‌را‌فراهم‌مي‌کند‌و‌وسیله‌نجات‌است‌)مراغي،‌بي‌تا:‌ج9،‌ص187(.

4.‌منظور،‌دعوت‌به‌بهشت‌است‌که‌در‌آنجا‌حیات‌جاوداني‌است‌)طبرسي،‌1312ش:‌ج10،‌
ص192(.

فرمودند‌ طباطبایی‌ علامه‌ آنچه‌ اما‌ است،‌ اطاعت‌ به‌ دعوت‌ بر‌ ناظر‌ تعاریف،‌ تمام‌
فصل‌الخطاب‌مطلب‌و‌کامل‌کنندة‌آن‌است:‌

»آیة‌شریفه،‌مؤمنان‌را‌به‌اطاعت‌دعوت‌حقه‌به‌استجابت‌خدا‌و‌رسولش‌در‌پذیرفتن‌
دعوت‌پیغمبر‌سفارش‌مي‌کند‌و‌ناظر‌به‌زندگي‌حقیقي‌انسان‌است‌که‌اشرف‌و‌اکمل‌از‌

حیات‌دنیوي‌است‌و‌با‌علم‌و‌عمل‌درک‌مي‌شود«‌)طباطبایي،‌1417ق:‌ج9،‌ص56(.

امام‌صادق)ع(‌فرمودند:‌آیه‌دربارة‌ولایت‌امیرالمومنین‌علی)ع(‌نازل‌شده‌است‌)عروسی‌
حویزی،‌1415ق:‌ج2،‌ص46(.

دَعْوَهًًًْ‌مِنَ‌ در‌آیة‌مذکور‌پیامبر‌مردم‌را‌براي‌»حیات«‌فرا‌خواند‌و‌در‌آیة‌»إذِا‌دَعاکُمْ‌
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الَْرْضِ‌إذِا‌أنَتُْمْ‌تَخْرُجُونَ«‌)روم:‌25(‌خداوند‌مردم‌را‌به‌سوي‌رستاخیز‌فرا‌مي‌خواند.

دعوت رسول
»رسول«‌به‌چه‌چیزی‌دعوت‌مي‌کند‌که‌باید‌استجابت‌و‌پس‌از‌آن‌اطاعت‌شود.‌دعوت‌به‌
اطاعت‌رسول‌یا‌برای‌پذیرفتن‌حکم‌است‌یا‌برای‌گوش‌دادن‌و‌اطاعت‌کردن‌یا‌برای‌انجام‌

عمل‌صالح‌است،‌که‌در‌آیات‌قرآن‌روش‌دعوت‌بیان‌می‌شود:‌
مْ‌إذَِا‌فَرِیقٌ‌منهُم‌مُعْرِضُونَ‌)نور:‌48( وَ‌إذَِا‌دُعُواْ‌إلِیَ‌اللهِ‌وَ‌رَسُولهِِ‌لیَِحْکُمَ‌بیَْنهَُ

و‌چون‌به‌سوي‌خدا‌و‌پیامبر‌او‌خوانده‌شوند،‌تا‌میان‌آنان‌داوري‌کند،‌بناگاه‌دسته‌اي‌از‌
آنها‌روي‌برمي‌تابند.

منظور‌از‌دعوت‌به‌سوي‌خدا،‌حکم‌میان‌طرفین‌دعوا‌طبق‌قوانین‌الهي‌است‌و‌حکم‌آن‌
حضرت‌طبق‌شرع‌صادر‌می‌شود‌و‌همه‌باید‌اطاعت‌کنند،‌زیرا‌حکم‌رسول‌حکم‌خدا‌است.‌
چنانچه‌در‌آیة‌‌65سورة‌نسا‌نیز‌تسلیم‌شدن‌در‌برابر‌حکم‌رسول‌فرض‌دانسته‌شده‌است:‌
ا‌ ‌لا‌یَجِدُوا‌في‌‌أنَفُْسِهِمْ‌حَرَجاً‌مِمَّ مُوکَ‌فیما‌شَجَرَ‌بیَْنَهُمْ‌ثُمَّ فَلا‌وَ‌رَبِّکَ‌لا‌یُؤْمِنُونَ‌حَتَّی‌یُحَکِّ

قَضَیْتَ‌وَ‌یُسَلِّمُوا‌تَسْلیماً.
همان‌طور‌که‌پذیرش‌دعوت‌رسول‌»حیات«‌را‌در‌پی‌دارد،‌نپذیرفتن‌آن‌»عذاب«‌را‌در‌

پي‌خواهد‌داشت:
سُولِ‌بیَْنَکُمْ‌کَدُعَاءِ‌بعَْضِکُم‌بعَْضًا‌قَدْ‌یَعْلمَُ‌الُله‌الَّذِینَ‌یَتَسَلَّلُونَ‌مِنکُمْ‌لوَِاذًا‌ لُواْ‌دُعَاءَ‌الرَّ ‌تجْعََ ‌لاَّ

الفُِونَ‌عَنْ‌أمَْرِهِ‌أنَ‌تُصِیبَهُمْ‌فِتْنَهًْ‌أوَْ‌یُصِیبَهُمْ‌عَذَابٌ‌ألَیِمٌ‌)نور:‌63( فَلیَْحْذَرِ‌الَّذِینَ‌یخَُ
خطاب‌کردن‌پیامبر‌را‌در‌میان‌خود،‌مانند‌خطاب‌کردن‌بعضي‌از‌خودتان‌به‌بعضي‌]دیگر[‌
قرار‌مدهید.‌خدا‌مي‌داند‌]چه‌[‌کساني‌از‌شما‌دزدانه‌]از‌نزد‌او[‌مي‌گریزند.‌پس‌کساني‌
که‌از‌فرمان‌او‌تمرد‌مي‌کنند‌بترسند‌که‌مبادا‌بلایي‌بدیشان‌رسد‌یا‌به‌عذابي‌دردناک‌

گرفتار‌شوند.

»دعاء«‌رسول‌این‌است‌که‌پیامبر‌مردم‌را‌براي‌کاري‌از‌کارها‌دعوت‌کند،‌مانند‌دعوت‌
آنها‌به‌سوي‌ایمان‌و‌عمل‌صالح،‌مشورت‌در‌امري‌اجتماعي،‌نماز‌جماعت‌و‌امر‌فرمودنش‌
به‌چیزي‌از‌امور‌دنیا‌و‌آخرتشان.‌همة‌اینها‌دعا‌و‌دعوت‌اوست،‌اما‌تهدیدي‌به‌دنبال‌آیه‌
با‌امر‌پیامبر‌آمده‌است.‌این‌آیه‌‌کساني‌را‌مذمت‌مي‌کند‌که‌وقتي‌پیامبر‌ دربارة‌مخالفت‌
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دعوتشان‌مي‌کند‌سر‌خود‌را‌مي‌چرخانند‌و‌اعتنایي‌به‌دعوت‌نمي‌کنند.
مراد‌از‌دعاي‌رسول،‌خطاب‌کردن‌و‌صدا‌زدن‌اوست،‌که‌مردم‌ایشان‌را‌مانند‌سایر‌مردم‌
صدا‌نزنند،‌بلکه‌او‌را‌محترمانه‌صدا‌بزنند،‌نگویند‌یا‌محمد‌و‌یا‌ابن‌عبدالّله‌بلکه‌بگویند‌یا‌

رسول‌الله‌)طبرسي،‌1372ش:‌ج17،‌ص177(.
مقصود‌از‌»دعاء«‌نفرین‌کردن‌رسول‌است‌که‌نفرین‌او‌مثل‌نفرین‌سایرین‌نیست.‌آیة‌
شریفه‌مردم‌را‌از‌اینکه‌خود‌را‌در‌معرض‌نفرین‌پیامبر‌قرار‌دهند‌نهي‌مي‌کند،‌یعني‌او‌را‌به‌

خشم‌درنیاورند،‌چون‌خدا‌نفرین‌او‌را‌بیاثر‌نمي‌گذارد‌)آلوسي،‌1415ق:‌ج9،‌ص414(.

اطاعت از رسول، عامل آزمايش   
اطاعت‌از‌رسول‌عاملی‌برای‌ابتلا‌و‌آزمایش‌بیماردلان‌است:

هُمُ‌ أُوْلئَکَ‌ بلَْ‌ رَسُولهُُ‌ وَ‌ مْ‌ عَلیَهِْ الله‌ یفَ‌ یحَِ أنَ‌ افُونَ‌ یخََ أمَْ‌ ارْتاَبوُاْ‌ أمَِ‌ مَرَضٌ‌ م‌ قُلُوبهِِ أفَیِ‌
المُِونَ‌)نور:‌50( الظَّ

آیا‌در‌دل‌هایشان‌بیماري‌است،‌یا‌شک‌دارند،‌یا‌از‌آن‌مي‌ترسند‌که‌خدا‌و‌فرستاده‌اش‌بر‌
آنان‌ستم‌ورزند؟‌]نه[،‌بلکه‌خودشان‌ستمکارند.

ظالمان‌کسانی‌هستند‌که‌در‌قلوب‌آنان‌شک‌و‌تردید‌نسبت‌به‌ایمان‌به‌خدا‌و‌ایمان‌
به‌خاتم‌پیامبران‌است.‌

مرض‌قلب‌یعني‌عقل‌استقامت‌خود‌را‌به‌آنچه‌باید‌به‌آن‌معتقد‌شود‌از‌دست‌داده‌باشد‌
و‌در‌عقاید‌حقه‌که‌هیچ‌شکي‌در‌آنها‌نیست‌شک‌کند‌)طباطبایي،‌1417ق:‌ج16،‌ص429(.‌
منظور‌از‌آنهایي‌که‌در‌دل‌هایشان‌مرض‌دارند‌افراد‌ضعیف‌الایمان‌از‌مؤمنین‌اند‌و‌این‌دسته‌
غیر‌منافقین‌هستند‌که‌اظهار‌اسلام‌مي‌کنند‌و‌کفر‌باطني‌خود‌را‌پنهان‌مي‌دارند‌و‌شاید‌
کساني‌باشند‌که‌از‌اول‌با‌ایماني‌ضعیف‌ایمان‌آوردند،‌سپس‌به‌سوي‌نفاق‌متمایل‌شدند‌و‌
در‌آخر‌بعد‌از‌ایمان‌به‌سوي‌کفر‌برگشتند.‌منظور،‌شک‌در‌دین‌است‌بعد‌از‌ایمان‌آوردن،‌نه‌
شک‌در‌صلاحیت‌داشتن‌رسول‌خدا)ص(‌براي‌داوري‌و‌حکم‌یا‌شک‌در‌عدالت‌او‌و‌امثال‌

این‌امور‌)همان:‌ج15،‌ص204(.
ُ‌مَرَضاً‌)بقره:‌10( این‌گروه‌شامل‌نفرین‌الهي‌شده‌اند:‌في‌‌قُلُوبهِِمْ‌مَرَضٌ‌فَزادَهُمُ‌اللهَّ
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ا‌الَّذینَ‌في‌‌قُلُوبهِِمْ‌مَرَضٌ‌فَزادَتْهُمْ‌ و‌به‌خاطر‌همین‌پلیدي‌آنها‌رو‌به‌فزوني‌است:‌وَ‌أمََّ
رِجْساً‌إلِیَ‌رِجْسِهِمْ‌)توبه:‌125(

‌هؤُلاءِ‌دینُهُمْ‌)انفال:‌ قُلُوبهِِمْ‌مَرَضٌ‌غَرَّ الَّذینَ‌في‌‌ آنان‌نسبت‌به‌مؤمنان‌حسادت‌دارند:‌
)49

یْطانُ‌فِتْنَهًًًْ‌للَِّذینَ‌في‌‌قُلُوبهِِمْ‌مَرَضٌ‌ القاي‌شیطان‌بر‌دل‌آنان‌است:‌لیَِجْعَلَ‌ما‌یُلقِْي‌الشَّ
)حج:‌53(‌

شک‌به‌گفتارهاي‌الهي‌دارند:‌وَ‌لیَِقُولَ‌الَّذینَ‌في‌‌قُلُوبهِِمْ‌مَرَضٌ‌وَ‌الکْافِرُونَ‌ما‌ذا‌أرَادَ‌الله‌
بهِذا‌مَثَلا‌)مدثر:‌31(

‌از‌ترس‌حوادث‌دوستي‌با‌یهود‌دارند:‌فَتَرَی‌الَّذینَ‌في‌‌قُلُوبهِِمْ‌مَرَضٌ‌یُسارِعُونَ‌فیهِمْ‌
یَقُولوُنَ‌نخَْشی‌‌أنَْ‌تُصیبَنا‌)مائده:‌52(‌

مَرَضٌ‌ قُلُوبهِِمْ‌ في‌‌ الَّذینَ‌ رَأیَْتَ‌ القِْتالُ‌ فیهَا‌ ذُکِرَ‌ وَ‌ مي‌شوند:‌ بي‌هوش‌ جنگ‌ ترس‌ از‌
‌عَلیَْهِ‌مِنَ‌المَْوْتِ‌)محمد:‌20(‌ یَنْظُرُونَ‌إلِیَْکَ‌نظََرَ‌المَْغْشِيِّ

دروغ‌بستن‌به‌خداوند‌و‌دلسرد‌کردن‌مؤمنان‌از‌وظایف‌آنها‌است:‌وَ‌إذِْ‌یَقُولُ‌المُْنافِقُونَ‌
وَ‌الَّذینَ‌في‌‌قُلُوبهِِمْ‌مَرَضٌ‌ما‌وَعَدَناَ‌الله‌وَ‌رَسُولهُُ‌إلِاَّ‌غُرُوراً‌)احزاب:‌12(

‌ُ اللهَّ یُخْرِجَ‌ لنَْ‌ أنَْ‌ مَرَضٌ‌ قُلُوبهِِمْ‌ في‌‌ الَّذینَ‌ حَسِبَ‌ أمَْ‌ مي‌کند:‌ رسوا‌ را‌ آنان‌ خداوند‌ و‌
أضَْغانهَُمْ‌)محمد:‌29(

پس‌هم‌دل‌هاي‌آنها‌به‌دلیل‌ضعف‌ایمان‌بیمار‌است،‌هم‌شک‌دارند‌و‌هم‌ترس‌و‌
وحشت‌وجودشان‌را‌گرفته!‌و‌هیچ‌گاه‌اطاعت‌رسول‌را‌نمي‌پذیرند‌و‌اینها‌همه‌مراحل‌ظلم‌

به‌خویش‌است.‌

نتيجة اطاعت از رسول  
عمل‌به‌اطاعت،‌خشنودی‌و‌رضایت‌پروردگار‌را‌دربردارد،‌در‌غیر‌این‌صورت‌وجه‌نفاق‌بر‌

چهرة‌مؤمنان‌بروز‌مي‌کند:
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وَ‌لوَْ‌أنََّهُمْ‌رَضُواْ‌مَا‌آتاهُمُ‌الله‌وَ‌رَسُولهُُ‌وَ‌قَالوُاْ‌حَسْبُنَا‌الله‌سَیُؤْتیِنَا‌الله‌مِن‌فَضْلهِِ‌وَ‌رَسُولهُُ‌إنَِّا‌
ِ‌رَاغِبُونَ‌)توبه:‌59( إلِیَ‌اللهَّ

و‌اگر‌آنان‌بدانچه‌خدا‌و‌پیامبرش‌به‌ایشان‌داده‌اند‌خشنود‌مي‌گشتند‌و‌مي‌گفتند:‌»خدا‌ما‌
را‌بس‌است‌به‌زودي‌خدا‌و‌پیامبرش‌از‌کَرَم‌خود‌به‌ما‌مي‌دهند‌و‌ما‌به‌خدا‌مشتاقیم«‌

]قطعاً‌براي‌آنان‌بهتر‌بود[.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

طبق‌آیه‌لازم‌است‌انسان‌همه‌وقت‌به‌امید‌آیندة‌بهتر‌چشم‌امیدش‌به‌دست‌قدرت‌و‌
مرحمت‌خدا‌و‌رسول‌او‌باشد‌و‌همواره‌به‌خدا‌و‌لطف‌بي‌پایانش‌مایل‌باشد.‌این‌آیة‌شریفه‌
انسان‌را‌وادار‌مي‌کند‌که‌از‌آنچه‌در‌دست‌مردم‌است‌قطع‌امید‌کند‌و‌به‌دسترنج‌و‌عرق‌

جبین‌خویشتن‌متکي‌باشد.‌
»پس‌این‌ادب‌نفس‌و‌ادب‌لسان‌و‌ادب‌ایمان‌است:‌رضا‌به‌قسمت‌خدا‌و‌رسولش،‌
رضا‌یعنی‌تسلیم‌و‌نه‌از‌روی‌قهر‌و‌غلبه.‌و‌کفایت‌به‌الله،‌و‌الله‌کاف‌عبده.‌امید‌به‌فضل‌
الله‌و‌رسولش‌و‌رغبت‌خالصانه،‌و‌دوری‌از‌طمع‌دنیوي...‌ایمان‌صحیح‌که‌شادی‌مؤمن‌
است‌تبدیل‌به‌نور‌یقین‌می‌شود‌و‌این‌ایمان‌در‌قلب‌منافق‌ناشناخته‌است«‌)شاذلي،‌1412ق:‌

ج3،‌ص1668(.

عدم‌اطاعت‌از‌رسول،‌عاملی‌برای‌شایعه‌و‌اختلاف‌خواهد‌شد:
مْرِ‌ سُولِ‌وَ‌إلِیَ‌أُوْلیِ‌الَْ بهِِ‌وَ‌لوَْ‌رَدُّوهُ‌إلِیَ‌الرَّ مْنِ‌أوَِ‌الخَْوْفِ‌أذََاعُواْ‌ وَ‌إذَِا‌جَاءَهُمْ‌أمَْرٌ‌مِنَ‌الَْ
یْطَنَ‌ عَلیَْکُمْ‌وَ‌رَحْمَتُهُ‌لَاتَّبَعْتُمُ‌الشَّ مْ‌‌وَ‌لوَْ‌لَا‌فَضْلُ‌اللهِ‌ مْ‌لعََلمَِهُ‌الَّذِینَ‌یَسْتَنبطُِونهَُ‌مِنهُْ مِنهُْ

‌قَلیِلًا‌)نسا:‌83( إلِاَّ
و‌چون‌خبري‌]حاکي‌[‌از‌ایمني‌یا‌وحشت‌به‌آنان‌برسد،‌انتشارش‌دهند‌و‌اگر‌آن‌را‌به‌
پیامبر‌و‌اولیاي‌امر‌خود‌ارجاع‌کنند،‌قطعاً‌از‌میان‌آنان‌کساني‌اند‌که‌]مي‌توانند‌درست‌و‌
نادرست‌[‌آن‌را‌دریابند،‌و‌اگر‌فضل‌خدا‌و‌رحمتِ‌او‌بر‌شما‌نبود،‌مسلماً‌جز‌]شمارِ[‌اندکي،‌

از‌شیطان‌پیروي‌مي‌کردید.

مؤمنان‌وظیفه‌دارند‌اخبار‌را‌قبل‌از‌هر‌کس‌با‌رهبران‌و‌پیشوایانشان‌در‌میان‌بگذارند‌و‌
از‌اطلاعات‌وسیع‌و‌فکر‌عمیق‌آنها‌استفاده‌کنند‌و‌بدون‌جهت‌نه‌مسلمانان‌را‌گرفتار‌عواقب‌
غرور‌ناشي‌از‌پیروزي‌هایي‌خیالي‌کنند‌و‌نه‌روحیة‌آنها‌را‌به‌خاطر‌شایعات‌دروغین‌مربوط‌
به‌شکست‌تضعیف‌کنند.‌همان‌اندازه‌که‌اطاعت‌از‌رسول‌عاملی‌برای‌رستگاری‌است،‌عدم‌
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اطاعت‌عاملی‌برای‌گمراهی‌است.
‌ ‌الله‌لَا‌یُحِبُّ سُولَ‌‌فَإنِ‌تَوَلَّوْاْ‌فَإنَِّ عدم‌اطاعت‌از‌رسول‌کفر‌است:‌قُلْ‌أطَِیعُواْ‌الله‌وَ‌الرَّ

الکَْافِرِین‌)آل‌عمران:‌32(
عدم‌اطاعت‌از‌رسول‌مانع‌از‌گسترش‌احکام‌و‌حدود‌الهی‌است:‌وَ‌مَن‌یَعْصِ‌الله‌وَ‌رَسُولهَُ‌

‌حُدُودَهُ‌یُدْخِلْهُ‌ناَرًا‌خَلدًِا‌فِیهَا‌وَ‌لهَُ‌عَذَابٌ‌مُّهِینٌ‌)نسا:‌14( وَ‌یَتَعَدَّ
عدم‌اطاعت‌از‌رسول‌گمراهی‌است:‌وَ‌مَا‌کاَنَ‌لمُِؤْمِنٍ‌وَ‌لَا‌مُؤْمِنَهًٍٍْ‌إذَِا‌قَضیَ‌الله‌وَ‌رَسُولهُُ‌
بیِنًا‌)احزاب:‌ ‌ضَلَالًا‌مُّ هًُُْ‌مِنْ‌أمَْرِهِمْ‌‌وَ‌مَن‌یَعْصِ‌الله‌وَ‌رَسُولهَُ‌فَقَدْ‌ضَلَّ یرََ أمَْرًا‌أنَ‌یَکُونَ‌لهَُمُ‌الخِْ

)36

مؤمنان‌واقعی‌که‌در‌همه‌حال‌مطیع‌فرمان‌پروردگار‌و‌رسول‌اویند،‌در‌تمامی‌مراحل‌
دشوار‌در‌کنار‌پیامبر‌اکرم‌و‌دوشادوش‌آن‌حضرت‌حضور‌دارند‌و‌هر‌آنچه‌امداد‌غیبی‌که‌
خداوند‌در‌آن‌شرایط‌برای‌رسولش‌می‌فرستد‌برای‌مؤمنان‌نیز‌هست‌)این‌چیزي‌نیست‌مگر‌

نتیجة‌اطاعت‌آنان(‌مانند‌نزول‌آرامش:
إذِْ‌جَعَلَ‌الَّذینَ‌کَفَرُوا‌في‌‌قُلُوبهِِمُ‌الحَْمِیَّهًََْ‌حَمِیَّهًَْ‌الجْاهِلیَِّهًِِْ‌فَأَنزَْلَ‌الله‌سَکینَتَهُ‌عَلی‌‌رَسُولهِِ‌وَ‌
‌شَيْ‌ءٍ‌عَلیماً‌ ‌بهِا‌وَ‌أهَْلهَا‌وَ‌کانَ‌الله‌بکُِلِّ عَلیَ‌المُْؤْمِنینَ‌وَ‌ألَزَْمَهُمْ‌کَلمَِهًَْ‌التَّقْوی‌‌وَ‌کانوُا‌أحََقَّ

)فتح:‌26(
آن‌گاه‌که‌کافران‌در‌دل‌هاي‌خود،‌تعصب‌]آن‌هم‌[‌تعصب‌جاهلیت‌ورزیدند،‌پس‌خدا‌
آنان‌ آرامش‌خود‌را‌بر‌فرستادة‌خویش‌و‌بر‌مؤمنان‌فرو‌فرستاد‌و‌آرمان‌تقوا‌را‌ملازم‌
ساخت،‌و‌]درواقع‌[‌آنان‌به‌]رعایت‌[‌آن‌]آرمان‌[‌سزاوارتر‌و‌شایسته‌]اتصّاف‌به‌[‌آن‌بودند،‌

و‌خدا‌همواره‌بر‌هر‌چیزي‌داناست.‌

‌سکینه:‌آرامش‌قلب‌و‌اطمینان‌خاطر‌)قرشي،‌1371ش:‌ج3،‌ص283(‌و‌از‌بین‌رفتن‌رعب‌
و‌ترس‌است‌)راغب‌اصفهاني،‌1412ق:‌ج2،‌ص236(.

در‌قرآن‌کریم‌پنج‌بار‌از‌این‌واژه‌استفاده‌شده‌است‌و‌در‌هر‌کدام‌از‌آیات‌آرامش‌را‌به‌
پیامبر‌و‌مؤمنان‌نوید‌مي‌دهد:

‌أنَزَْلَ‌الله‌سَکینَتَهُ‌عَلی‌‌رَسُولهِِ‌وَ‌ آرامش‌به‌مؤمنان‌و‌فرو‌فرستادن‌لشکري‌که‌ندیدند:‌ثُمَّ
عَلیَ‌المُْؤْمِنینَ‌وَ‌أنَزَْلَ‌جُنُوداً‌لمَْ‌تَرَوْها‌)توبه:‌26(
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آرامش‌براي‌پیامبر‌و‌فردي‌که‌همراه‌او‌بود‌و‌مجدداً‌یاري‌لشکریان‌غیرقابل‌رؤیت‌و‌
این‌سکینه‌هنگامي‌است‌که‌خداوند‌رسولش‌را‌یاري‌کرد:‌إذِْ‌هُما‌فِي‌الغْارِ‌إذِْ‌یَقُولُ‌لصِاحِبهِِ‌

‌الله‌مَعَنا‌فَأَنزَْلَ‌الله‌سَکینَتَهُ‌عَلیَْهِ‌وَ‌أیََّدَهُ‌بجُِنُودٍ‌لمَْ‌تَرَوْها‌)توبه:‌40( لا‌تَحْزَنْ‌إنَِّ
قُلُوبِ‌ في‌‌ کینَهًَْ‌ السَّ أنَزَْلَ‌ الَّذي‌ هُوَ‌ است:‌ ایمان‌ در‌ فزوني‌ حقیقت‌ در‌ مؤمنان‌ آرامش‌

المُْؤْمِنینَ‌لیَِزْدادُوا‌إیماناً‌مَعَ‌إیمانهِِمْ‌)فتح:‌4(
لقََدْ‌رَضِيَ‌الله‌عَنِ‌ ‌بیعت‌با‌رهبري‌خشنودي‌خدا‌و‌آرامش‌مؤمنان‌را‌به‌همراه‌دارد:‌

کینَهًَْ‌عَلیَْهِمْ‌)فتح:‌18( جَرَهًِْ‌فَعَلمَِ‌ما‌في‌‌قُلُوبهِِمْ‌فَأَنزَْلَ‌السَّ المُْؤْمِنینَ‌إذِْ‌یُبایعُِونکََ‌تَحْتَ‌الشَّ
‌پس‌سکینه‌از‌جنود‌خداي‌تعالي‌است.‌طبق‌آیة‌مورد‌بحث،‌کافران‌»حمیت«‌)همان:‌
ج18،‌ص426(‌در‌دل‌راه‌دادند،‌خدا‌هم‌در‌مقابل‌سکینه‌را‌بر‌رسول‌و‌بر‌مؤمنین‌نازل‌کرد‌

و‌در‌نتیجه‌آرامش‌دل‌یافتند،‌و‌خشم‌و‌شجاعت‌دشمن‌سستشان‌نکرد‌و‌برعکس‌از‌خود‌
سکینه‌و‌وقار‌نشان‌دادند.‌کلمة‌تقوي‌همان‌کلمة‌توحید‌است‌و‌همان‌سکینه‌است.

منظور‌از‌سکینه،‌روح‌ایمان‌است‌که‌همواره‌آدمي‌را‌به‌تقوي‌امر‌مي‌کند‌و‌سکینه‌همراه‌
و‌ملازم‌با‌ازدیاد‌ایمان‌بر‌ایمان‌است‌)طباطبایي،‌1417ق:‌ج18،‌ص433(‌و‌نیز‌ملازم‌با‌کلمة‌
تقوي‌است‌که‌قلب‌آدمي‌را‌به‌پرهیز‌از‌محرمات‌الهي‌وادار‌مي‌کند.‌خداي‌تعالي‌در‌قرآن،‌
دادن‌سکینه‌را‌طوري‌به‌خود‌نسبت‌مي‌دهد‌که‌از‌آن‌یک‌نوع‌اختصاص‌فهمیده‌مي‌شود،‌
أنَزَْلَ‌الله‌سَکِینَتَهُ:‌خداوند‌سکینة‌خودش‌را‌بر‌رسولش‌و‌بر‌ دربارة‌سکینه‌هم‌مي‌فرماید:‌

مؤمنان‌نازل‌کرد‌)ابوالفتوح‌رازي،‌1408ق:‌ج9،‌ص207(.

نتيجه گيری
اطاعت‌براي‌مؤمنان‌عامل‌هدایت‌و‌دستیابي‌به‌رضوان‌الهي‌است‌زیرا‌با‌اطاعت،‌راه‌را‌
گم‌نمي‌کنند‌و‌از‌مسیر‌منحرف‌نمي‌شوند.‌اطاعت‌از‌خداوند،‌اطاعت‌از‌رسول‌و‌اولي‌الامر‌
سلسله‌مراتب‌اطاعت‌است.‌مورد‌اطاعت‌باید‌که‌روشن‌باشد‌و‌ابهامي‌در‌آن‌نباشد:‌بلاغ‌

المبین.‌
‌نتیجة‌اطاعت،‌آرامش‌و‌امدادهاي‌غیبي‌در‌زندگي‌مؤمنان‌است‌و‌آنچه‌منجر‌به‌از‌دست‌
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دادن‌هویت‌واقعي‌مسلمانان‌در‌سراسر‌جهان‌است‌عدم‌اطاعت‌از‌رهبران‌الهي‌است.
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